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مداري، با پدر و  تمرين ولايت /است و نياز به تمرين دارد مدار بودن سخت  ولايت
  مادرداري

 بـه ايـراد     »نهال ولايـت در نهـاد خـانواده        «با موضوع  مهديه تهران    در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :يدآ اين سخنراني در ادامه مي جلسةششمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

  )ع(در امتحان ولايتمداري خضر) ع(صبري موسي بي/ است مدار بودن بسيار سخت و پيچيده  ولايت
اگر در محيط خانواده و تحت ولايت پدر و مادر، خوب تمرين نكرده باشيم، معلوم نيست بتوانيم از امر وليِ خدا اطاعت                       •

، دستوراتي به مـا     )ع(ممكن است امام زمان   .  خواهد بود  اي  ، كار ساده  )ع(نبايد تصور كنيم كه اطاعت از امام زمان       . كنيم
و ) ع(در داسـتان حـضرت موسـي   . بدهد كه درك آنها و تحمل آن دستورات و تبعيت از آنها براي ما خيلي سخت باشد  

تواني صبر كني و  تو نمي«تبعيت كند، خضر به او گفت؛    ) ع(بينيم كه وقتي ايشان قرار شد از حضرت خضر          مي) ع(خضر
بـه  ) ع(خـضر . و در ادامـة داسـتان نيـز همـين شـد           ) 67/كهف(»قالَ إنَِّك لنَْ تَستَطيع معِي صبراً     ه پاي من بيايي؛     پا ب 

 فَـلا    قـالَ فَـإنِِ اتَّبعتَنـي     اگر در رفتار من چيزي ديدي و پذيرش آن براي تو سخت بود، سؤال نكن؛                «: گفت) ع(موسي
اما حضرت موسي با آن عظمت، نتوانست صبر كنـد و سـؤالي    ) 70/كهف(»ثَ لَك مِنْه ذِكْراً   ءٍ حتَّى أُحدِ    عنْ شَي   تَسئلَْني
از امـام   ) ع(بـالاتر هـستيم و نـه حـضرت خـضر          ) ع(نه ما از حضرت موسي     حالا به اين موضوع فكر كنيد كه      ... نپرسد
 .هد بود، بسيار دشوار خوا)ع(پس كار ما در تبعيت از امام زمان. ما بالاتر است) ع(زمان

در ايـن ميـان، يكـي از      .  نفـر بيـشتر نبودنـد      5-4را آتش زدند، ياران حضرت      ) ع(آن روزي كه درب خانة اميرالمؤمنين      •
برخاست، اما حضرت دستوري براي او صادر نكـرده         ) ع(، شمشير كشيد و به دفاع از علي       )ع(همين تعداد كمِ يارانِ علي    

بـود كـه در ايـن ميـدان         » زبيـر «ايـن شـخص،     ) 1/371/؛ تفسير عياشي  ...يوم قُبِض النَّبِي  إنَِّ الزُّبيرَ اخْتَرَطَ سيفهَ     .(بود
مدار حضرت، آمادة     ياران ولايت . جاي آورد و در اين امتحان مردود شد         مداري خود را درست به      حساس، نتوانست ولايت  

امـا چـون حـضرت      .  خـود را انجـام دهنـد       فشاني بودند و نگاهشان به حضرت بود تا اگر اشاره كنند، آنهـا وظيفـة                جان
 .دستوري صادر نكرد، ايستادند و اقدامي نكردند

يكي از آنهـا    . مداري قبول شدند، نمرات مختلفي داشتند       جالب اينجاست كه همين چند نفري هم كه در امتحان ولايت           •
 وضعيتي، هيچ اقـدامي     كه از اصحاب بزرگوار حضرت نيز بود، يك لحظه به دلش خطور كرد كه چرا حضرت در چنين                 

 إنِْ أَردت الَّـذِي لَـم       ):ع(امـام بـاقر   . (حتي يك لحظه نيز به امامش شك نكـرد        ) مقداد(اما يكي ديگر از آنها      ! كند؟  نمي
    شَي خلُْهدي لَم و شُكاد  يْفَالْمِقد نقل شده است كه مقداد در آن لحظات، دست به قبضة شمـشير             ) 10/؛ اختصاص مفيد  ء

 لَم يزَلْ قَائِماً قَابِـضاً علَـى        ):ع(امام صادق .(بود تا اگر حضرت اشاره كنند، اقدام نمايد       ) ع(ت و چشمش دائماً به علي     داش
 20مـرة  كه بـا ن  او كسي بود )9/؛ اختصاص مفيد قَائِمِ السيفِ عينَاه فِي عينَي أَميِرِ المْؤْمنِِينَ ع ينْتظَِرُ متَى يأْمرُه فَيمضِي 

 .در اين امتحان قبول شد
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  مداري، با پدر و مادرداري تمرين ولايت
تمـرين  . آيد و نيـاز بـه تمـرين مـداوم دارد            مدار بودن بسيار سخت و پيچيده است؛ هر كسي از عهدة آن بر نمي               ولايت •

  .مداري هم در محيط خانواده است و البته موفق بودن در اين تمرين نيز چندان آسان نيست ولايت

اگر ما نتوانيم پدر و مادر خود را تحمل كنيم و نتوانيم به آنها درست احترام بگذاريم، ولي خدا را هم نخواهيم توانـست                         •
كند، او رفتارش خوب و كاملاً درست و حـساب   ممكن است سؤال شود كه وليِ خدا با پدر و مادر فرق مي. تحمل كنيم 
 اما پدر و مادرهاي ما ممكن است رفتار خوبي نداشته باشند و ايرادهاي زيادي در رفتـار و گفتارشـان وجـود        شده است، 
درست است كه رفتار پدر و مادرها ممكن است درست نباشـد، امـا ايـن                : در پاسخ به اين سؤال بايد گفت      .  داشته باشد 

هاي رفتاري خاصـي كـه دارنـد،     يقاً آنها را با همين ويژگيپدر و مادر را خداوند براي ما انتخاب كرده است و خداوند دق    
مثلاً ممكـن اسـت     . براي ما درنظر گرفته است تا با تعامل با آنها و احترام به آنها تحت هر شرايطي، بتوانيم رشد كنيم                   

اخلاق را خداونـد    در اين صورت بايد يادمان باشد كه اين پـدر بـد           . پدرِ ما بداخلاق باشد و رفتار تندي با ما داشته باشد          
 . براي ما انتخاب كرده است تا ما در مقابل رفتار تند او قرار بگيريم و با صبر و تحمل و احترام به او، رشد كنيم

تفاوت بسيار است، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه همان خدايي كـه               ) ع(درست است كه بين پدر و مادر و امام زمان          •
داند مـا چـه پـدر و          خدا كه مي  . كرده است، اطاعت از پدر و مادر را هم واجب كرده است           اطاعت از امام زمان را واجب       

عـدي  شد، چه نيازهايي دارد و چه ب      رداند كه روح ما براي        شناسد و مي    مادري داريم و خود ما را هم بهتر از خودمان مي          
ي ما انتخاب كرده است تا روح ما بـه خـوبي رشـد    لذا خداوند اين پدر و مادر را برا . از ابعاد روحي ما نياز به تمرين دارد       

 .كند

هايي نياز به رشد دارد، لذا پدر و مادري به ما داده است كه بـا نيـاز مـا متناسـب                        داند كه روح ما از چه جنبه        خداوند مي  •
داريم هـر   ... پس اگر پدر و مادري بداخلاق، حساس، ايرادگير و          . باشد و تعامل درست با آنها باعث رشد روحي ما شود          

 .ها بر اساس حساب دقيق خداوند است كدام از اين ويژگي

خداونـد در مـورد نيكـي بـه پـدر و مـادر               كـه  جـا  آن: كننـد   در مورد معناي اين آية قرآن سؤال مي       ) ع (صادقمام  ااز   •
 در دو، هـر  يا و مادر يا پدر اگر و ؛تَنهْرْهما لا و فأُ لهَما تَقُلْ فَلا كِلاهما أَو أَحدهما الكِْبرَ عِندْك يبلُغنََّ ماإِ«: فرمايد  مي

 يعنـى : حضرت در پاسخ مي فرمايد     )23/سورة اسراء (»مران خود از را آنان و مگو »اف «آنان به برسند، پيرى به كنارت
 با حتى آوردند، لملا به را تو) مورد بى هاى بهانه با و شدند توقع پر شدن حوصله كم و پيرى علت به ( پدر و مادرت   اگر

 جـا  آن و. مكن پرخاش خشونت و تندى با دادند، قرار كتك و ضرب مورد را تو اگر و مكن ملامت اظهار »اف «گفتن
 بيـامرزد  خدايتان: بگو زدند،   سيلىاگر تو را كتك زدند يا به تو          يعنى »بده پاسخ آنان به ادب و كرامت با«: گويد مى كه
 و «: گويد مى كه آنجا و. دارد انتظار شما از خدا كه است اى محترمانه و كريمانه پاسخ نهما اين. درگذرد خطايتان از و

ما اخْفِضَله ناحةِ منَِ الذُّلِّ جمنگـاه  خيـره  آنان به :يعنى. »بگستر راهشان خاك بر را پرت و بال مهر، روى از و؛   الرَّح 
 و. آنـان  دسـت  از فراتـر  را دسـتت  نـه  و مكـن  بلنـد  آنـان  ىصدا از فراتر را صدايت و شفقت، و مهر روى از جز مكن

 لَـا  و أُف لهَمـا  تَقُـلْ  فلََـا  أَضْـجراَك  إنِْ...  ع اللَّـهِ  عبدِ أبَا سألَتْ قَالَ الحْنَّاطِ ولَّادٍ أبَِي عنْ« .مكن حركت آنان پيشاپيش
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 و قَـالَ  كـَريِم  قَولٌ منِْك فذَلَِك لكَُما اللَّه غَفَرَ لهَما فَقُلْ ضَربَاك إنِْ قَالَ كَريِماً قوَلًا لهَما قُلْ و قَالَ ضَربَاك إنِْ تَنهْرهْما
ما اخْفِضَله ناحةِ منَِ الذُّلِّ جملَأْ لَا قَالَ الرَّحَتم كنَييا النَّظَرِ منَِ عِهمةٍ إلَِّا إلَِيمبِرَح رقَِّةٍ و تَرفَْ لَا وع تَكوقَ صَا فواتهِِموأَص 

لَا و كدقَ يا فَوديِهِمَأي لَا و مَتَقد مهامُ2/158/كافي(» قد( 

  


